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 هادی ملازینل، معلم ریاضى متوسطۀ دوم - تصویرگر: سید میثم موسوى

  در شمارة قبل با هم مرور کرديم که 
برای رشد و تعالی دانش آموزان و متربيان، 
شايد کليدی ترين کار، وجود ارتباط دقيق، 
هوشــمند و دارای هدف مشــخص بين 
مربی و متربــی يا به عبارتی معلم راهنما 
و دانش آموزان است. بيان شد که در سن 
نوجوانــی، الگوپذيری و قهرمان پروری در 
حــد اعلای خود قرار دارد و دانش آموز در 
بيرون از خانواده به دنبال راهنما و مرشدي 
برای اتصال قلبی و همسان سازی خود با او 
و با گروه هم ســالان خود می گردد. اشاره 
شد که بعضی از مدرسه ها در ساختار خود، 
اين کار ويژه را بر دوش شخصی به عنوان 
مدير پايه يا معلم راهنما گذاشــته اند که 
پل ارتباطی مدرسه و دانش آموز در همة 
زمينه های آموزشی و تربيتی است. البته 
اين الگو پيش از ايــن در خيلی از مراکز 
تربيتی مثل مسجدها و مؤسسات اسلامی 

مسبوق به سابقه بوده است.
پس کوتاه کلام اينکه در هر مرکزی که 
بخواهند نظام تربيتی را بر اســاس اولويت 
رشد همه جانبه و غير کاريکاتوری دنبال 
کنند، اين الگوی ارتباطی مربی و متربی 

قابل استفاده و بهره برداری خواهد بود.
در نوشــتة قبلی به اثرات و برکات اين 
شــيوة مديريتی و ارتباطــی پرداختيم. 
چند مثــال خدمتتان عــرض کردم که 
اگر مجموعــه ای به مثابة يــک ذره بين، 
همة کارهای پراکندة فرهنگی، آموزشــی 
و ورزشــی خود را در سلســله اي تربيتی 
متمرکــز کند، چــه کارکردهای عينی و 
عملی مفيــد و جذابــی را در بر خواهد 
داشت. ان شــاءاالله در اين شماره نيز چند 
خاطرة مبتنــی بر واقعيــتِ مطالب اين 

مقدمه را خدمتتان عرض خواهم کرد.
يکــی از مبناهای اصلی و قطعی تربيت 
اســلامی، مبنای عــزت و کرامت نفس 
(عليه السلام)  علی  اميرالمؤمنين  اســت. 

می فرمايد: هركــس  نفس  خود را گرامی  
بدارد، شهوت ها برای او كوچك  و بي ارزش  

خواهد بود (نهج  البلاغه ، قصار ٤٤٩).
شهيد مطهری ســنگ زيربنای تربيت 
اســلامی را عزت و کرامت نفس می داند. 
مرحوم آيت االله ميرزامحمدعلی شاه آبادی، 
اســتاد حضرت امام خميني (رحمت االله 
عليه)، شاه کليد تربيت اسلامی و کليدواژة 
محوری آن را کرامت نفس قائل شدن برای 
متربی می داند و آن را کيميا و مهم ترين 

نکته در تربيت اسلامی مي شمارد.
خود ما معلمان و مربيان در تجربه هاي 
ميدانی و عملياتی در مدرسه ها و مسجدها 
ديده ايم، بچه هايی که از طرف خانواده ها 

عزيز و گرامــی بوده اند، نوعي خودباوری 
ممــدوح دارند و برای خود ارزش خاصی 
قائل  اند. در مقابل، نوجوانانی که در خانواده 
تحقير شده اند، خيلی به خطا و اشتباه و 
انحــراف نزديک ترند. به عبــارت ديگر، 
دانش آموزی که آبرو و وجاهتش برای او 
اهميت نداشته باشد، معمولاً مشتاق رشد 
و حرکت نيست و دچار آفت بی انگيزگی 
مي شود. برعکس، دانش آموزی که اسم و 
رسم و اعتبار و عزتش برای او مهم است، 
هم در درس و هم در ســاير موارد انگيزة 
رشد بيشــتري دارد و مسير ارتقا و رشد 

خود را دست يافتنی می داند.
دو خصلتي كه براي تقويت شــخصيت 
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متربی لازم است و مربی  بايد آن ها را در 
وجود خود نهادينه  كرده باشد، يکي سعة 
صدر و تحمل بالاســت و دومي روحية 

چشم پوشي از اشتباهات دانش آموزان.
معلم راهنمايی که برای دســتيابی به 
هدف تربيتی خود عجله کند و با استفاده 
از ابزارهاي زود گذری مثل تنبيه و تشويق 
آنی، تغييرات جزئــی و کوتاه مدت را در 
متربی دنبال كند، اصلاً رســالت خود را 

نشناخته است.
تربيــت امــري تدريجــی و درازمدت 
است که با ارشــاد و راهنمايی مربی و با 
انتخاب خود متربی حاصل می شود. چه 
تنبيه فوری و چه تشويق فوری، باعث به 
انحراف افتادن مسير رشد است. معلمی 
که تا خطا مي بيند، تنبيه مي كند، چيزی 
از رابطة قلبی بين خــود و نوجوان باقی 
نگذاشــته اســت و قبح کار را فروريخته 
است. نوجوان هم وقتی تنبيه فوری شد، 
جری و از حيا خارج می شــود. تشــويق 
فوری متربی را شرطی نيز می کند. البته 
در مصداق هــاي مختلــف، اين موضوع 
حکم هــای متفاوتی دارد. اما در مجموع، 
اگر مربــی در تشــويق و به خصوص در 
تنبيه، نتواند مثــل خداوند متعال رفتار 
كند، مربی نخواهد بود. خداوند انســان 
خطاکار را در فضای تعليق  قرار مي دهد 
که مجازات مــن چه خواهد بود و دربارة 
فرد محسن و نيکوکار هم که وعدة بهشت 
به او می دهد، شرط آن را حفظ عمل قرار 

می دهد.
همة ما می دانيم خــدا می بيند و عالم 
محضر خداست، اما آيا خدا به محض گناه 
عذاب می کند؟ خيــر، چون خدا نتيجة 
فوری زودگذر را که باعث شکسته شدن 
حيا بين عبد و معبود باشد، نمی پسندد. 
خداوند متعال چون هدفش تربيت انسان 
کامل بر اســاس اختيار خود انسان است، 
خطــاکار را اول با وجــدان خودش تنها 
می گذارد و فضای تعليق و توأم با احساس 
ندامــت برايش ايجاد می کند تا خود فرد 
پشيمان شــود. اين روش شايد ديربازده 
باشد، ولی اگر از صميم قلب اتفاق بيفتد، 

اصلاح بنيادی را در پي دارد.
در خوبی ها و حسنات هم همين است. 
يک عمر بايد خوب بود تا به بهشت الهی 
رسيد. اگر به محض انجام کار خوب پاداش 

داده می شد، معلوم نبود چه افرادی واقعاً 
ايمان آورده اند و چه کسانی از سر طمع 
و پاداش عمل حسنه انجام می دهند. به 
عبارت ديگر، بازخورد آنی با تربيت عميق 

رابطة عکس دارد.
مربی و معلم بايد کار خدايی کند، يعنی 
با اســتفاده از ابزار چشم پوشي، حرمت 
بين خود و متربی را حفظ كند و با سعة 
صدر خويش، برای انجام خوبی ها و دوری 

واقعی و قلبی از بدی ها انگيزه ببخشد.
اجازه دهيــد ما دو مثال اين بحث را با 

يکديگر ادامه دهيم:
 ســال ٨٦ قــرار شــد با يکــی از 
به عنوان  تهران،  منطقة ٢  مدرســه هاي 
مربی، راهی ســفري زيارتــی و روحانی 
شويم. همة بچه ها از يک مدرسة دولتی 
بودند و قرار بود پنــج روز با هم زندگی 
کنيم. نزديک هــای ظهر حرکت کرديم. 
هنگام غروب برای نماز کنار يک مسجد 
ايستاديم. سفر ما با اتوبوس بود. من وسط 
اتوبوس ايستادم و گفتم نماز است نماز. 
كســي بلند نشد. باز هم گفتم نماز است 
نماز. باز هم کســی بلند نشــد. خواستم 
بيشــتر از اين خود را سبک نکنم، گفتم 
هر کس می خواهد دستشويی برود پياده 
شود که تا شــام نمی ايستيم. همه پياده 
شــدند! تازه فهميدم چه خبر اســت! با 
چهل نفري عازم سفر زيارتی شده بودم 
که حتي يک نفرشان هم نماز نمی خواند! 
کم کم متوجه شــدم بچه ها برای اينكه 
حتي چند روز هم شده به مدرسه نروند، 
با هم براي ســفر هماهنگ کرده بودند و 
بدون توجه به مقصد، راهی ســفر شده 
بودنــد؛ به خصــوص که  ســفر به دليل 
زيارتی بودن، يارانه داشت و تقريباً بچه ها 

رايگان آمده بودند.
 شب شــد. من جلوی اتوبوس نشسته 
بودم. همکارم کــه در ميانة اتوبوس بود، 
با دلهره و اضطراب خاصی پيشــم آمد و 
در گوشم گفت: «هادی، همه عقب دارند 
موســيقی خيلی بد گــوش می دهند و 
حرکات موزون (و کارهايی که اينجا دگر 

لازم نيست بنويسم) انجام مي دهند.
من شوکه شدم؛ سفر زيارتی و اين کارها. 
کمی تأمل کردم. سعی کردم سعة صدر به 
خرج دهم و از اصل چشم پوشــي غفلت 
نكنم. به همکارم گفتم بيا تو هم کنار من 

بنشين که اگر امشب آبروی آن ها پيش 
ما برود و بدانند ما همه چيز را می دانيم 
و چيزی برای از دست دادن ندارند، ديگر 
کار ما در اين ســفر تمام است و شکست 
خواهيم خورد. هر جور شده  است، نبايد 
بگذاريــم حيا و پردة بيــن ما و بچه ها از 
بين برود. اگر چنين شــود، وضع از اين 
هم بدتر می شــود. ما که معلم مدرســة 
خودشان نيســتيم و هيچ ابزار نظارتی و 
نظامتی نداريم! اين ها هم که آمده اند پنج 

روز دورهمی، آن کار ديگر می کنند.
آخر شب به محل اسکان رسيديم. بچه ها 
را با هزار زحمت و مصيبت خوابانديم. در 
ميان شب ديديم چند نفر يواشکی رفتند 
بيرون به بهانة آوردن ساک از اتوبوس. از 
محل اقامت خارج شدم. متأسفانه مشغول 
كشيدن سيگار بودند. هم آن ها فهميدند 
که من ديــدم و هم من ديــدم آنچه را 
که نبايد! اما انــگار نه انگار! به روی خود 

نياوردم و برگشتم. 
فردا صبح، بعد از نمازی که هيچ کس 
جز مــن و همکارم اقامه نکرد، در هنگام 
صبحانه، يکی از بچه ها که با معرفت تر و 
به قول خودشــان لوطی تر بود، آمد و در 
گوشم گفت: آقا دمت گرم، فهميدم هم 
در اتوبوس متوجه  شــدي آهنگ گوش 
می داديم و هم سر کوچه ديشب. من که 
در نقش چشم پوشي خود فرورفته بودم، 
گفتم نه بابا! اين حرف ها چيســت؟ شما 
زائر هستيد و در هر صورت من خادم شما 

هستم. گفت خيلی باحالی و رفت. 
اولين جرقة ارتباطی ما روشــن شــد. 
کم کم با حفظ اصول و بدون لوس بازی، 
به هر قيمتی ســر حــرف را با بچه ها باز 
کردم. ديدم همــان بچه های بزن بکوب 
اتوبــوس و اهل کارهــای به ظاهر گناه، 
چقــدر دل پر از غصه ای داشــتند. اکثر 
آن هــا از طرف خانــواده  کمبود محبت 
داشــتند و ذهن هايشان پر از شبهه  های 
سياسی و مذهبی بود. کمی روی خوش 
توأم با عزت و وقت گذاریِ چهره به چهره، 
اتفاقات جالبی را رقــم زد. اينکه در اين 
سفر زيارتی از ابزارهای تربيتی، از جمله 
خود موضوع زيارت، چه استفاده ای شد، 
محل بحث من نيســت، اما شروع همة 
آن اتفاقات که فقط به آخر آن ها اشــاره 
خواهم کرد، از ســعة صدر و چشم پوشي 
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بود. تقريباً سه شبانه روز نخوابيدم. چشم 
در چشم و بدون هيچ قضاوتی، با همه شان 
حرف زدم. براي هر کدام به طورشخصی 
و انفرادی وقت گذاشتم. بيشتر آن ها بار 
اول بود كه مي توانســتند با يک مشاور 
و معلم راهنمــا  درددل کنند و قضاوت 
نشــوند؛ نه از تنبيه بهراسند و نه شوقی 
به تشويق داشته باشند! همين قدر بگويم 
که در انتهای آن سفر، برای نماز ظهر در 
کنار مسجدی ايستاديم. وقتي گفتم نماز 
است نماز، همه آمدند. گفتم بچه ها برويم 
ناهار بعد نماز، گفتند آقا بعدش سخته، 

خسته ايم. اول برويم نماز.
از بين خودشــان يک نفر  را که چون 
پدرش کارمند ســفارت ايران در مسکو 
بــود و بــه او می گفتند مســکو، امام 
جماعت کردند. اول نماز خواندند و بعد 
ناهار خوردند. چند روز پيش هم مسکو 
آمــد در خانة بنده و برای عروســی اش 
دعوتم کرد. چقدر لذت بردم که يک کار 
تربيتی، مثل دانه ای که کاشته می شود، 
چند ســال بعد برداشــت می شود. هم 
خود متربی از رشــدش و هم خود مربی 
از ثمــرة کارش لذتي می بــرد که قابل 

توصيف نيست.
اجــازه دهيد قبــل از بيــان مثال و 
خاطــره ای ديگــر، بــرای جلوگيری از 
کج تابــی موضوع، يک نکتــه را متذکر 
شــوم. روش چشم پوشــي که از مبنای 
کرامت نفس قائل شــدن برای متربی ها 
نشئت می گيرد، يک ظرافت مهم در اجرا 
دارد که رعايت نكردن آن باعث شکست 
مربی مي شود و تصور ساده لوح بودن او را 
به بچه ها می دهد. همه می دانيم که خدا 
ناظر و عالم به کل اعمال ماســت و نيز 
می دانيم او می داند، اما ارزش انسانی ما 
را حفظ می کند. به عبارت ديگر، به روی 
ما نمی آورد و پردة حيا بين عبد و معبود 
را به فــوری و در ملأعام از بين نمی برد 
تا ما در انجام خطا مصر و جری نشــويم 
و در امورنادرســت شتاب نگيريم. مربی 
نيز بايد طوری رفتار کند که بدون ايجاد 
منت و ملامت و بدون اينکه بخواهد به 
روی دانش آموز بيــاورد، با رعايت اصل 
تغافل، حيای بين خود و بچه ها را حفظ 
کند. از طرف ديگر، بايــد طوری رفتار 
کند کــه بچه ها احســاس نكنند مربي 

ســاده لوح است و مشرف   نيست، بلکه با 
شرمی توأم با حفظ آبرو در مقابل مربی، 
بدانند که مربی فردی اســت تيزهوش 
و مســلط به کارهای بچه ها، و می داند، 
اما بــه روی خود نمــی آورد. به عبارت 
ديگــر، آن نوع از چشم پوشــي و تغافل 
در ارتبــاط تربيتی مؤثر اســت که در 
مخاطب نوجوان حس تواضع در مقابل 
بزرگی روح مربــی را ايجاد کند. از نگاه 
ديگر، تغافلی رشددهنده و باعث کرامت 
و حفــظ عزت نفس متربی اســت که از 
کرامــت و بزرگی مربی نشــئت بگيرد، 
نه از بی اطلاعی و نبود تســلط و اشراف 
بر متربيان خود. همچنين، تغافل نبايد 
باعث کوچک جلوه كردن گناه در چشم 
نوجوان شــود، طوري كه او تصور کند 
حتماً کار بد و نادرســتی نکرده است که 

معلم راهنما واکنش نشان نمی دهد.
به صورت خلاصه بايد گفت: مبنا کرامت 
اســت و اصل تربيتی حفــظ حرمت و 
حياست و روش اعمال آن چشم پوشي و 

تغافل است.
به طور خلاصه، روش تغافل چند نکتة 

مهم برای اثرگذاری دارد:
 بی منت و بي سرزنش بودن در آيندة 

ارتباط مربی و متربی
 القــا نكردن ســاده لوحی و بی دقتی 

مربی در نظر متربی
 ايجاد تواضع و خشــوع در برابر معلم 

راهنما در وجود دانش آموز
 ايجادنكردن حس بی تفاوتی و کوچک 

شمردن گناه در نظر نوجوان
 هدف دار بودن تغافل در فراموشــی 
مطلق ايجاد نكردن دربارة موضوع اصلی 

در مربی.

 يکــی از چالشــی ترين موضوعات 
فعلی مربيــان، ارتباط نوجوانان با جنس 
مخالف اســت. روزی در پارک محل قدم 
می زدم که يکباره رفتــار خلاف عرف و 
شرع يکی از شاگردانم با يک دختر خانم 
را ديدم. در يک آن چشم در چشم شديم. 
روی خود را برگرداندم و سريع گذشتم. 
فردای آن روز در مدرســه، در زنگ های 
تفريــح تلاش کردم او را نبينم. او نيز که 
به من علاقه داشت همين  رفتار را داشت. 
بعد از مدرســه با هزار شرم آمد پيشم و 
گفت آقا، خواستم بگم...، تا لب به سخن 
باز کرد، من که هم نمی خواستم گناه را 
در نظر او کوچک کنم و هم نمي خواستم 
دروغ بگويم، با حفظ تسلط و رعايت حيا 
و عزت نفس او، با استفاده از روش تغافل، 
با اينکه او می دانســت کــه من می دانم 
محمد  تک فرزند خانواده اســت، گفتم، 
جان، ديروز در پارک شــما را با خواهرت 
ديدم. نشــد که خوش و بش کنيم. البته 
آدم در مقابل نامحرمان با خواهرش هم 
نبايد بلندبلند بخندد. کاملاً سرخ شده بود 
و غرق در شرم. هم فهميد چه می گويم 
و هــم آبرو و حيايش با من حفظ شــد. 
اين خود باز شــروعی بود برای  ارتباطي 

تربيتی.
 باز لازم به ذکر است، تغافل شروع است 
و يک دوران گذار. اگر از فرصتی که اين 
روش بــرای ارتباط تربيتی عميق متربی 
با نوجوان ايجاد می کند، اســتفاده نشود، 
مصداق ضرب المثل «از قضا سرکه  انگبين 
صفرا فزود» می شود و کم کم مربی را نزد 

دانش آموز بي اعتبار مي كند.
ان شــاء االله همه شــامل عفو و رحمت 

حضرت حق شويم. 
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